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همیشه عزادار علی هستیم 

جوانان شهریار هنوز هم به یاد علی عزادارند. به زور لباس سیاه از تن دوستانش درآوردند. شهید علی 
باشکویی، متولد 1378، کارشناس عمران وســاختمان بود.2 تیرماه در پی حمله رژیم صهیونیستی به 

یگان ویژه فراجا به شهادت رسید و پیکر پاکش را درامامزاده اسماعیل شهریار به خاک سپردند.

همه زخم‌های حسین
شــهید حســین معینی اهل محلــه کربکنــد دولت‌آباد بــود ولی ســال‌ها در تهــران زندگی می‌کــرد؛ یک 
دهه‌هفتادی پرتلاش و خونگرم. بعداز حمله رژیم صهیونیســتی به شــدت مجروح شد و این جراحت 

تاب و توانش را ربود.سرانجام 24 تیر1404 به درجه رفیع شهادت رسید.

صفحه‌آرا: سعید غفوری

حق پسرم شهادت بود
زهرا بلندی | روزنامه‌نگار| از روزی که تصمیم گرفت محافظ سردار سرلشکر 

پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده باشد، خودش را برای شهادت آماده کرده بود. او گزارش
جواني بامعرفت از یکی از محله‌های جنوب تهران بود که تمام روزهای کودکی 
و نوجوانی‌اش در هیئت‌ها و تکایای امام‌حسین)ع( گذشت و با جان و دل در مسیری قدم 
گذاشت که پایانش را از پیش می‌دانست. شهید سینا سهامی، نه برای حقوق و مزایا که برای 
عشق و باورهایش، لباس سبز خدمت پوشید و در نخستین روز جنگ 12روزه، همراه با سردار 

حاجی‌زاده، به شهادت که آرزوی همیشگی‌اش بود، رسید. 

دوست داشت شهید مدافع حرم شود
5ســال پیش، روزهایــی که تــازه خدمت 
ســربازی‌اش به پایان رســیده بود و 20سال 
بیشتر نداشــت فعالیتش را در سپاه به عنوان 
محافظ ســردار سرلشکر پاســدار امیرعلی 
حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای ســپاه 
پاسداران انقلاب اســامی شروع کرد. شهید 
ســینا ســهامی از کودکی در بیشتر مساجد 
محله شــهرک ولیعصر‌)عج( از جمله مسجد 
امیرالمؤمنیــن)ع(، چهارده معصــوم)ع( و 
امام‌هادی)ع( و همچنیــن هیئت‌های محله 
حضور فعال داشت و انگار انتخاب چنین شغلی 
او را در مســیر اعتقاداتــش مصمم‌تر کرد. از 
همان روزهای اول ورودش به سپاه وقتی خیلی 
از جوانان هم‌ســن و ســالش دنبال آرزوهای 
زودگذر بودند، وصیتنامه نوشت و کفن خود 

را از مشهد خرید. 
محمدرضا سهامی، پدر شــهید سینا سهامی 
که تا قبل از شــهادت ســینا  جزئیات شغل 
او را نمی‌دانســت ســبک زندگی پسرش را 
اینگونه توضیح می‌دهد: »از 10ســال پیش 
چنین رســمی داشــت که هر ماه به مشهد و 
ســالی یک‌بار به کربلا برود. چند سال بود که 
خودش هیئتی به نــام هیئت بنٌَی راه انداخته 
بود. به عنوان داوطلب مدافع حرم ثبت‌نام کرد 
و عاشــق این بود که افتخار شهادت در حرم 
حضرت زینب)س( نصیبش شود. پسرم تازه 
داشت ادامه تحصیل می‌داد و دانشجوی ترم 
سوم رشــته‌ حقوق بود اما دلش جای دیگری 

بود. به قول شــهید حاج‌قاسم سلیمانی، اینها 
شــهید زندگی کرده‌اند و بعد شهید شده‌اند. 
سینا هم اگر جز این برایش اتفاق می‌افتاد باید 
شک می‌کردیم. پسرمان حقش شهادت بود.«

‌ادای نذر عید غدیر، بی‌حضور صاحب نذر
ســینا معمولاً ســاعت 5-4 صبح سر قرارش 
با ســردار حاضر می‌شــد. پدر با بیان اینکه 
پســرش با تمام محدودیت‌ها عاشــق کارش 
بود، می‌گوید: »همیشــه ســرحال به محل 
کارش می‌رفت. سه‌شــنبه 20خــرداد همه 
مقدمات نذری عید‌غدیر هیئت را فراهم کرد. 
نان و سبزی و ماســت و خیار و... خرید. با این 
وعده که شنبه بر‌می‌گردد تا نذرش را ادا کند، 
چهارشــنبه خانه را ترک کرد. او در نخستین 
روز جنگ همراه با ســردار حاجی‌زاده حدود 
ساعت 3 بامداد به شهادت رسید. جمعه ظهر 
به محل یگانشــان رفتم و گفتند پسرم شهید 
شده اما پیکرش پس از ۱۵روز چشم‌انتظاری 

پیدا شد.« 
ســهامی از ارادت خاص ســینا بــه حضرت 
رقیه)س( یاد می‌کند و می‌گوید: »ســینا سر 
قرار عید غدیر نرســید و ما همراه دوستانش 
نذرش را ادا کردیم. پیکر فرزندم همراه سردار 
و همراهانش تشییع سراسری شد و دقیقاً سوم 
محرم، روزی که با عنوان روز حضرت رقیه)س( 
معروف است، در امامزاده‌ زید که پیش از این 
شهیدی نداشت، در ورودی شبستان به خاک 

سپرده شد.«

اتومبیل حمل پول بانک سپه
بیش از نیم‌قرن پیش، بانک‌ها برای حمل و نقل وجوه نقد از 
موتورهای سه‌چرخه استفاده می‌کردند  و تا دهه‌۵۰  نیز رایج 
بودند. موتوری که در این تصویر مشاهده می‌کنید، متعلق 
به بانک سپه بود و چند ســال پس از کنارگذاشته‌شدن، در 
یک دکان سبزی‌فروشی کشــف و به موزه منتقل شد تا به 

یادگار بماند.

بلوار کشاورز، ۱۰۰ سال پیش
باورکردنی نیست که این تصویر با چشم‌اندازی روستایی و 
گوسفندانی در حال چرا، همان بلوار کشاورز امروزی تهران 
باشــد. در این عکس تاریخی و کمیاب، نهــر آب کرج که 

روزگاری در میانه این بلوار جریان داشت، دیده می‌شود.

 هویت تهران

سنگ قبر نمی‌خواهم سنگ قبر نمی‌خواهم 
سینا در خانواده‌ای بزرگ شد که با مفهوم شهادت غریبه نبود و دایی‌اش زیادعلی مهربانی، 
جزو شهداي دفاع مقدس است؛ »سینا اولین وصیتنامه‌اش را در همان نخستین روزهای 
ورودش به سپاه در 20سالگی نوشت و 4سال بعد آن را بازنویسی کرد.« پدر که با خواندن 
وصیتنامه پسر اشک از چشمانش جاری شده در قرائت بخش مربوط به تدفین شهید به 
بخشندگی بی‌دریغ سینا اشاره می‌کند و می‌گوید: »خیلی دست و دلباز بود و هیچ کالا و 
وسیله‌ای برایش ارزش نداشت. کافی بود کسی از یک وسیله یا چیزی متعلق به او تعریف 
کند تا فوری آن را ببخشد. ببینید برای تدفینش هم چقدر سخاوتمندانه در وصیتنامه‌اش 
گفته: برام سنگ قبر نگذارید. فقط در یک تکه سنگ بنویسید: »عبدالحسین« و این دو بیت 
شعر را هم زیرش بنویسید: مرد غسال به جسم و سر من خرده ‌مگیر/ سالیانی‌ست که ازداغ 
حسین لطمه زنم/ سر قبرم چو بخوانید دمی روضه شام/ سر خود با لبه سنگ لحد می‌شکنم.« 

مکث

یــاد

نامه‌ای به فرزندان شهید حسین یوسفخانی
برسد به دست یادگارهای شهید 

به نام خدا
سلام طاهاجان 

می‌دانم جــای خالی پدر را هیچ‌کس پــر نمی‌کند اما او 
از آن مردهایی بود که نمی‌خواســت فقط یک پدر برای 
خانواده‌اش باشــد؛ او می‌خواســت چراغی باشد برای 

نسل‌ها. حالا این چراغ در دست توست... تو ادامه اویی. 
هر وقت صدای قرآن در خانه‌تان می‌پیچد، هر وقت تو به 
خواهر کوچکت یاد می‌دهی که سوره‌ای را درست بخواند، 
همان لحظه پدرت کنارت نشسته است، آرام، مهربان و 
لبخند به لب. پدرت ســرباز خدا بود در جایی که شاید 

خیلی‌ها فکر نمی‌کردند بشود نور پخش کرد. 
در زندان، بین سربازان و زندانیان، او دانه‌ قرآن کاشت و 
خودش میوه‌اش شد. تو حالا وارث همان دانه‌ای. بگذار 
قرآن در دلت بماند، در رفتارت دیده شود و در زندگی‌ات 

ریشه بدواند. 
نه برای اینکه بگویند »پسر شهید است« بلکه برای اینکه 
خدا بگوید: »او راه پدرش را شناخت.« پدرت رفته تا تو 
بمانی و راهش را بسازی. دعا کن مثل او، ایمان و غیرت در 
دلت زنده بماند و مثل او مرد میدان باشی؛ چه در سنگر 

قرآن، چه در سنگر زندگی.

سلام طهورای عزیزم 
دختر کوچک پدری بزرگ، دختری که صدای قرآن در 
دلش می‌پیچد و بوی بهشت در نگاهش پیداست. می‌دانم 
که دلت برای بابا تنگ می‌شــود، مخصوصاً وقتی قرآن 
می‌خوانی و یــادش می‌افتی که خودش چقدر عاشــق 

صدای آیات خدا بود. 
اما عزیز دل، بابای تو نرفته... فقط رفته نزدیک‌تر به خدا. 
حالا هر بار که تو سوره‌ای از قرآن را از حفظ می‌خوانی، 
لبخندش را از آسمان می‌فرســتد پایین.  بابایت مردی 
بود که دوست داشــت نور قرآن را در دل آدم‌ها روشن 
کند، حتی در جایی مثل زنــدان که بعضی دل‌ها تاریک 

شده بود. 
او می‌خواســت همه دوباره با صدای قرآن آرام بگیرند. 
وقتی بزرگ‌تر شــدی، بدان که خیلی‌ها در دنیا دوست 
دارند مثل بابایت باشند؛ باایمان، مهربان و قرآنی. اما فقط 
یکی هست که می‌تواند دختر او باشد و آن هم تویی؛ پس 

همیشه با لبخند، با ایمان و با قرآن زندگی کن.

پدر شهید سینا سهامی از ‌ وصیتنامه‌ای که فرزندش در 20سالگی نوشته می‌گوید 


